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رخداد حادثه ها 

دستگیری سارقان 
منزل احمدرضا عابدزاده

رئیس کل دادگســتری اســتان مازندران با بیان  �
اینکــه ســارقان منزل و مغــازه دروازه بان اســبق 
تیم ملی دســتگیر شــدند،  تأکید کرد: سارقان جزء 
زندانیــان در حــال مرخصی در بخشــنامه رئیس 
قوه قضائیه نبودنــد. به گزارش مرکز رســانه قوه 
قضائیه، حجت الاسلام والمســلمین اکبری، رئیس 
کل دادگســتری اســتان مازنــدران، با بیــان اینکه 
ســارقان منزل و مغازه دروازه بان اســبق تیم ملی 
جــزء زندانیــان در حــال مرخصی در بخشــنامه 
رئیس قوه قضائیه نبودنــد، گفت: برخلاف برخی 
اظهارنظرها، اعطای مرخصــی به زندانیان تأثیری 
در افزایش ســرقت ها نداشــته و اصولا بر اساس 
بخشــنامه رئیــس قــوه قضائیــه، زندانیانــی که 
حضورشــان در جامعه مخاطره آمیز بوده اســت، 
اصلا به مرخصی نیامده اند. وی با اشــاره به برخی 
اظهارنظرهــا در مورد اعطای مرخصی به زندانیان 
اعــلام کرد: اعطای مرخصی بــه زندانیان برخلاف 
برخی اظهارنظرها تأثیری در افزایش سرقت ها در 
استان مازندران نداشته است. رئیس کل دادگستری 
استان مازندران با اشاره به اظهارات اخیر احمدرضا 
عابدزاده، دروازه بان اسبق تیم ملی، درباره سرقت از 
منزل و مغازه ایشان در شهرستان عباس آباد توسط 
برخی از سارقان سابقه دار و انتقاد از قوه قضائیه به 
جهت اعطای مرخصی به این سارقان، اظهار کرد: 
با بررسی های انجام گرفته ســوابق سارقان توسط 
دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان عباس آباد، 
هیچ کــدام از متهمان دستگیرشــده از زندانیان در 
حال مرخصی یا آزادشــده در بخشنامه رئیس قوه 
قضائیه در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
نبوده انــد. وی ادامه داد: چهار ســارق  که اقدام به 
ســرقت از منزل دروازه بان اســبق تیــم ملی کرده 
بودند در شهرستان کلاردشــت به همراه برخی از 
اموال مسروقه با دستور ویژه دادستان عباس آباد و 
نیروی انتظامی دستگیر شدند و درخصوص سرقت 
از رســتوران وی، ســارق در سلمانشــهر به همراه 
اموال مسروقه دســتگیر و اموال مکشوفه تحویل 

مال باخته شده است.

جوان ۱۹ ساله مادرش را کشت
مأمــوران پلیس آگاهــی جوانی کــه مادرش  �

را بــه قتل رســانده بود، در کمتر از ۲۴ ســاعت در 
مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد. خلیــل واعظی، 
فرمانده انتظامی استان بوشهر، در تشریح این خبر 
اظهار کرد: ساعت ۱۹ شب ۲۶ فروردین فقدانی زنی 
ساکن شهر بوشهر به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
گزارش و دو ســاعت پس از آن جسد سوخته یک 
زن در محور «عالیشــهر بنه گز»، توســط رهگذران 

پیدا شد.
فرمانده انتظامی اســتان بوشــهر افزود: پس از 
تطبیق مشــخصات فرد مفقودی و جسد پیداشده، 
تیم ویژه ای از کارآگاهــان پلیس آگاهی به  صورت 
تخصصی این موضوع را رسیدگی کردند. وی گفت: 
پــس از بررســی های فنی  و میدانی و ســرنخ های 
موجــود، کارآگاهــان پلیــس احتمال وقــوع قتل  
خانوادگی را دادند. واعظــی تصریح کرد: مأموران 
پلیس آگاهی بــا رصد اطلاعاتی، فرزند ۱۹ ســاله 
مقتول را که متواری شده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت 

در مخفیگاهش دستگیر کردند.
این مقــام پلیس خاطرنشــان کــرد: متهم در 
بازجویی های اولیه منکر ارتکاب قتل شد، ولی پس 
از  مواجهه با مدارک، دلایل و شواهد دقیق و علمی 
به ناچار لب به سخن گشود. واعظی گفت: متهم در 
ادامــه اظهارات خود عنوان کرد به  دلیل اختلافات 
مالی همیشــه با مادرش درگیری داشته و روز قتل 
نیز نزاع و مشاجره لفظی با وی پیدا کرده و در حال 
عصبانیــت با طناب، مادر خود را خفه و در فرصت 
مناســب جســدش را با خودرو از منزل خارج و در 
محور عالیشهر بنه گز اقدام به آتش زدن آن کرده تا 

شناسایی نشود.

دستگیری سارق تجهیزات 
مخابراتی

از  � اصفهــان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
دســتگیری فردی که اقدام به ســرقت تجهیزات 
مخابراتــی می کرد خبر داد و گفت: در بازرســی از 
خودروی متهم، چهار میلیارد ریال اموال مسروقه 
کشف شد. ســرهنگ محمدرضا خدادوست اظهار 
کــرد: مأمــوران در راســتای اجرای طرح تشــدید 
مبارزه با سارقان، حین گشــت زنی در سطح حوزه 
خود به یک دســتگاه خودروی پراید مشکوک شده 
و آن را متوقف کردند. فرمانده انتظامی شهرســتان 
اصفهان اظهار کــرد: مأموران پس از متوقف کردن 
خودرو بــا هماهنگی مقام قضائی از آن بازرســی 
به عمل آوردنــد که در نتیجه پنــج حلقه کابل و 
چهار دســتگاه تجهیزات مخابراتی همراه با لوازم 
جانبی آنها کشــف شــد. این مقام انتظامی با بیان 
اینکه مسروقه بودن اموال مذکور توسط کارشناسان 
اداره مخابرات شهرســتان مورد تأیید قرار گرفته و 
محل هــای وقوع ســرقت نیز شناســایی و بازبینی 
شــدند، گفت: ارزش اموال مسروقه مکشوفه برابر 
اعلام کارشناسان مربوطه، چهار میلیارد ریال برآورد 
شده است. سرهنگ خدادوست در پایان خاطرنشان 
کرد: در این رابطه راننده خودرو دســتگیر و پس از 
اعتراف به جرم خود برای اقدامات قانونی به مرجع 

قضائی تحویل شد.

دستگیری ۲ سارق حرفه ای 
در تعقیب وگریز  پلیسی

شــرق: دو ســارق حرفه ای که ســرقت خودرو،  �
موتورســیکلت، لوازم خودرو و زورگیری را در پرونده 
خود دارند، در جریان تعقیب وگریز پلیســی دســتگیر 
شدند. ســرهنگ محمدباقر قدم زاده، رئیس کلانتری 
۱۶۴ قائــم گفت: بــا دریافت پیام مخابراتی از ســوی 
مأموران کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس، مبنی بر فرار 
دو سارق لوازم خودرو، سوار بر یک دستگاه خودروی 
ســواری مزدا در محــدوده اتوبان بابایــی، بلافاصله 
اجرای طرح مهار مبنی بر دســتگیری سارقان متواری 
در دستور کار قرار گرفت و با ایجاد ایستگاه های ایست 
و بازرسی و گشت زنی های هدفمند این طرح عملیاتی 
شــد. وی بیان کرد: گــزارش اولیه از ســوی مأموران 
کلانتــری ۱۴۴ جوادیــه تهرانپارس حاکــی از این بود 
که با تماس یکی از شــهروندان بــا مرکز فوریت های 
پلیســی، مأموران کلانتــری جوادیــه تهرانپارس در 
جریان وقوع ســرقت لوازم خودرو توسط سرنشین و 
راننده یک دســتگاه خودروی سواری مزدا قرار گرفتند 
و برای بررسی موضوع و دستگیری سارقان بلافاصله 
به نشانی اعلامی اعزام شــدند و خودروی سارقان را 

مشاهده کردند.
این مقام انتظامی عنوان کرد: متهمان که متوجه 
حضور گشت انتظامی کلانتری در نزدیکی خود شدند، 
سوار بر خودرو شده و به سرعت از محل متواری شدند 
و مأموران کلانتــری جوادیه تهرانپــارس به تعقیب 
ســارقان پرداختنــد. این مقــام انتظامی با اشــاره به 
اینکه در ایــن عملیات تعقیب وگریز، تیمی از مأموران 
یــگان امداد پلیس پایتخت نیز برای امدادرســانی به 
گشــت انتظامی کلانتری جوادیه تهرانپارس پیوست، 
افزود: تعقیب وگریز ادامه داشــت تــا اینکه متهمان 
وارد بزرگراه شــهید بابایی شدند. سرهنگ قدم زاده با 
بیان اینکه سارقان از شــلوغی بزرگراه بابایی استفاده 
کــرده و موفق به فرار شــدند، تصریح کرد: با گریختن 
متهمان، اجرای طرح مهار و دســتگیری دو سارق به 
تمام کلانتری های همجوار مخابره شد و به این ترتیب 

تیم های عملیاتی این کلانتری وارد عمل شدند.
کلانتر محله قائم با ابــراز اینکه مأموران کلانتری 
قائم مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی دارآباد موفق 
به شناسایی خودروی متهمان می شوند، گفت: سارقان 
با دیدن ایســتگاه ایست و بازرسی این بار نیز قصد فرار 
از محل را داشــتند که با اقتدار پلیس مواجه شدند و 
مأموران کلانتری به تعقیب سارقان پرداخته و پس از 
مدت کوتاهی تعقیب وگریز موفق به دستگیری هر دو 
ســارق شدند. وی تصریح کرد: در بازرسی از خودروی 
متهمان تعــدادی اموال ســرقتی از قبیل ضبط، باند 
و ... کشــف و متهمان به همراه اموال کشف شــده به 
کلانتری انتقال یافتند. رئیس کلانتری قائم بیان کرد: در 
تحقیقات اولیه از متهمان مشــخص شد هر دو متهم 
سابقه دار بوده و پیش از این با عناوین مجرمانه سرقت 
موتورسیکلت، زورگیری، سرقت خودرو و لوازم خودرو 

دستگیر شده و مدتی را در زندان سپری کرده اند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان تاکنون 
به دو فقره سرقت لوازم خودرو اعتراف کرده اند، گفت: 
هر دو متهم برای اخذ دستور قضائی به مرجع قضائی 
معرفی شــدند و تحقیقات پلیسی برای کشف جرائم 

احتمالی ادامه دارد.

سرقت با سوئیچ های تقلبی
شــرق: راز ســرقت خودروی مزدا ۳ و خودروی  �

ام وی ام به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال فاش 
و معلوم شد متهمان با سوئیچ های تقلبی خودروهای 

مال باختگان را سرقت کرده بودند.
سرهنگ «مجتبی سهرابی منش»، رئیس کلانتری 
۱۲۶ تهرانپارس گفت: در چند روز اخیر، دو مرد جوان 
بــه کلانتری مراجعــه کردند و با تشــکیل پرونده ای 
مبنی بر سرقت خودرویشان در اظهارات مشابهی بیان 
کردند، خودروهای سواری «ام وی ام» و «مزدا ۳» آنها 

که قصد فروش داشتند به سرقت رفته است.
ایــن مقام انتظامــی گفت: شــاکیان در تحقیقات 
تکمیلی اظهار کردند، مشــخصات خودروهایشان را 
بــه قصد فروش در ســایت های خریدوفروش فضای 
مجازی آگهــی کرده انــد و حتی برای خودرویشــان 
خریدار نیز پیدا کرده و پــای معامله رفته اند، و اما در 
موعد تنظیم قرارداد پس از اینکه خودرویشــان را به 

خریدار نشان داده اند به سرقت رفته است.
رئیــس کلانتری تهرانپارس عنوان کــرد: مأموران 
کلانتری تهرانپارس به محل های سرقت مراجعه کرده 
و در تحقیقات میدانی موفق شدند تصویر واضحی را 

از سارق خودروها به دست بیاورند.
وی با اشــاره بــه اینکه در پایش هــای اطلاعاتی 
مشخص شد، شیوه ســرقت خودروها یکسان بوده و 
متهم از ســارقان سابقه دار اســت، ادامه داد: در گام 
بعدی تحقیقات پلیســی، مخفیگاه ســارق شناسایی 
و مأموران موفق شــدند متهم را در پاتوقش دستگیر 
کنند. این مقــام انتظامی ادامه داد: متهم در کلانتری 
به ســرقت خودروها با همکاری همدستش اعتراف 
و اقرار کرد، با شناســایی فروشــندگان در سایت های 
خریدوفــروش اینترنتی، طعمه های خــود را با توجه 
به مدل خودرو انتخــاب می کردیم و با توجه به ثبت 
مشخصات خودرو، سوئیچ تقلبی ساخته و زمانی که 
همدستم سر قرار معامله می رفته است، من خودروی 

سواری را در محل قرار سرقت می کردم.
سرهنگ سهرابی منش با اشاره به اینکه همدست 
دیگر ســارق نیز در عملیات دیگری با هماهنگی های 
قضائی دســتگیر شــد، گفت: با اعتــراف متهمان به 
ســرقت خودروهای مــزدا ۳ و ام وی ام، هر دو متهم 

روانه زندان شدند.

شرق: پلیس در حال تحقیق برای دستگیری مردی 
اســت که بعد از ربودن زنی جوان قصد داشــت به 
او تجــاوز کند. این زن با ترفنــدی عجیب و با کمک 

بیماری کرونا توانست خودش را نجات بدهد.
به گــزارش خبرنگار مــا، زنی چنــد روز قبل به 
شعبه ۶ دادسرای جنایی تهران رفت و علیه مردی 
ناشــناس به اتهام آدم ربایی شــکایت کرد. او گفت: 
من از زمان شــروع کرونــا در قرنطینه خانگی بودم 
و به مــدت ۴۰ روز اصلا بیرون نرفتــم تا اینکه مواد 
غذایی مان تمام شــد، به همین دلیل تصمیم گرفتم 
بــرای خرید بیرون بروم. می خواســتم مقدار زیادی 
آذوقه بخرم تا دیگر مجبور به خروج از منزل نشوم. 

خانه ما در اطراف یافت آباد اســت. روز حادثه کنار 
خیابان منتظر تاکسی ماندم تا مرا به یافت آباد ببرد، 
اما خبری از تاکســی نبود تا اینکــه پرایدی مقابلم 
توقــف کرد. من بــا تصور اینکه راننده مســافرکش 
است سوار خودرواش شدم. راننده درها را قفل کرد 
و به راه افتاد، اما بعد از چنددقیقه از مســیر خارج 

شد.
این زن در ادامه شــکایت خــود توضیح داد: به 
راننده اعتراض کردم و از او پرســیدم چرا مســیرش 
را تغییر داده اســت. او جواب داد مســیر معمولی 
به دلیل کرونا بسته شــده و آن محدوده در قرنطینه 
کامل اســت، به همین دلیل چاره ای ندارد جز اینکه 

از فرعی برود. ابتدا حرفش را باور کردم، اما او چند 
لحظه بعد وقتی به محلی خلوت رســیدیم توقف 
کرد و چاقویی را به  سمتم گرفت. او شروع به تهدید 
کرد و فهمیــدم قصد آزار مــرا دارد. از او خواهش 
کردم رهایــم کند، اما توجهی نکــرد. التماس هایم 
هیچ فایده ای نداشت و مرد راننده خیال نداشت من 

را آزاد کند.
شاکی ادامه داد: در همان اثنا که با راننده درگیر 
بودم و از او خواهش می کردم کاری با من نداشــته 
باشد، ناگهان چشمم به تابلویی افتاد که کنار خیابان 
نصب کرده و در آن درباره بیماری کرونا هشدار داده 
بودند. همان موقع فکری به ذهنم رسید و شروع به 

سرفه کردم. بعد به آن مرد گفتم من به کرونا مبتلا 
هســتم و اگر از من فاصله نگیرد ممکن است مبتلا 
شود و جانش به خطر بیفتد. مرد متجاوز با شنیدن 
این حرف ترســید و مرا از ماشین به بیرون انداخت. 
درحالی که خیلی ترســیده بودم و اضطراب داشتم، 
با خانواده ام تماس گرفتم و آنها دنبالم آمدند. بعد 

هم تصمیم گرفتم از راننده شکایت کنم.
بازپرس پرونده بعد از شــنیدن اظهارات این زن 
او را بــه پلیس آگاهی معرفی کــرد و به کارآگاهان 
دســتور داد تحقیقات کاملی را در این رابطه انجام 
دهند. درحال حاضر از راننده ناشــناس چهره نگاری 

شده و تلاش ها برای شناسایی او ادامه دارد.

شرق: مرد معتاد که در پی سوءتفاهم به سرایدار یک 
مدرسه حمله و او را کور کرده است، از سوی دادگاه 

به پرداخت دیه و زندان محکوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، دو سال قبل با گزارشی که 
مســئولان حراست بیمارستانی در تهران به مأموران 
پلیس دادند مشخص شــد مرد جوانی مورد حمله 
قرار گرفته و یک چشــمش را از دست داده و چشم 

دیگرش هم در آستانه نابینایی است.
وقتی مرد مجــروح مورد بازجویــی قرار گرفت، 
گفت: من سرایدار مدرسه هستم. روز حادثه پدر یکی 
از بچه ها وارد مدرســه شــد. او به سمت من حمله 

کرد و با زنجیر مرا زد.
مرد شــاکی گفت: من خیلی از این رفتار تعجب 
کردم. اصلا درگیری قبلی ای بین ما نبود و نمی دانم 
چــرا ایــن کار را کــرد. بلافاصله مرا به بیمارســتان 
رســاندند. پزشــکان گفتنــد برای یکی از چشــمانم 
نمی توانند کاری انجام دهند و کره چشــمم کاملا از 
بین رفته است، چون زنجیر دقیقا به چشمم برخورد 
کرده بود، اما چشــم دیگــرم را نجات دادند، هرچند 
بینایی ام کاملا برنگشــته، اما درصد کمی از بینایی ام 
حفظ شــده است. من درخواست اشد مجازات برای 

متهم را دارم.
مأموران با توجه به این شــکایت، مرد مهاجم را 
بازداشــت کردند. او اتهام را قبــول کرد و گفت: من 
به شیشــه اعتیاد داشــتم و به همین دلیل همسرم از 
من جدا شد. او می خواســت دخترمان را با خودش 
ببرد. من می دانســتم اگر بچه را بــه او بدهم دیگر 
برنمی گردد. به امید اینکه یک روز همســرم برگردد، 
بچــه را به او نــدادم. من و دختــرم در خانه مادرم 
زندگــی می کردیم. مادرم یکی از طبقات خانه اش را 
اجاره داده بود و زنی همراه دخترش در آنجا زندگی 
می کرد. زن مهربانی بود. الهه دختری هم سن دختر 
من داشــت. او بچه ها را با هم به مدرســه می برد و 

می آورد تا اینکه روز حادثه متوجه شــدم مشــکلی 
برایش پیش آمده اســت. من تازه از سر کار برگشته 

بودم که الهه را دیدم.
متهــم در ادامــه اظهاراتش گفــت: الهه خیلی 
ناراحت بود و گریه می کرد. وقتی پرســیدم چه شده 
اســت اول حرفی نزد، اما بعد که مــادرم آمد، به او 
گفت سرایدار مدرســه بچه ها مزاحم او شده است. 
متوجه شــدم مرد ســرایدار به الهه متلــک گفته و 
برایــش پیامکی حاوی حرف های زشــت فرســتاده 
است. خیلی عصبانی شدم و نتوانستم جلوی خودم 
را بگیرم. به ســمت مدرسه رفتم و وارد حیاط شدم. 
مرد ســرایدار داشــت حیاط را جارو می کرد. او را با 
زنجیر زدم و بعد هم بیرون آمدم. قصدم تنبیه او بود 

و نمی خواستم کاری کنم که نابینا شود.

پرونــده بعد از صدور قرار بازداشــت برای متهم 
تکمیل و پس از صدور کیفرخواســت برای رسیدگی 
به دادگاه ارسال شد. شاکی و متهم هر دو در شعبه 
۷ دادگاه کیفری استان تهران حاضر شدند. در ابتدای 
جلسه رسیدگی، کیفرخواســت علیه متهم خوانده 
شد. سپس شاکی در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من 
بینایی یک چشــمم را کاملا از دست داده ام و بینایی 
چشــم دیگرم هم بسیار کم شده است. شرایط بسیار 
سخت و بدی دارم، دیگر نمی توانم کار کنم، دو فرزند 
دارم که به شدت تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته اند 
و هر دو افسردگی شدید دارند. این مرد به من تهمت 
هم زده اســت. مــن مزاحم هیچ زنی نشــده ام. اگر 
مزاحم شده بودم، مدیر مدرسه من را اخراج می کرد. 
او چطــور می توانــد ادعا کنــد من مزاحم شــده ام 

درحالی کــه هیچ مدرکی ندارد. من شــکایت دارم و 
گذشت هم نمی کنم و خواســتار مجازات متهم و و 
همچنین پرداخت خســارت برای همه آسیب هایی 
هستم که به هر دو چشمم وارد شده است. همچنین 
از او خسارت اتفاقی را که برای بچه هایم افتاده است 

هم می خواهم.
وقتی نوبت به متهم رســید، او اتهامش را قبول 
و از مرد شــاکی درخواست بخشــش کرد. او گفت: 
من به دلیل اعتیاد به شیشه از همسرم جدا شدم. با 
اینکه زنم را دوست داشتم و می خواستم او برگردد، 
اما شیشــه را ترک نکردم. کارگر بودم و کار می کردم 
و خرجی بچه و مادرم را می دادم. زن همســایه هم 
به بچه من کمک می کرد. او را مدرسه می برد و من 
فکر می کــردم باید از او حمایت کنم، به همین خاطر 
وقتی که گفت مرد سرایدار او را مورد آزار قرار داده 
کنترل خودم را از دست دادم. من آن روز شیشه هم 
مصرف کرده بودم و حالت عادی نداشــتم. با زنجیر 
وارد مدرســه شدم و به مرد ســرایدار حمله کردم. 
دیگــر یادم نمی آید چطــور او را زدم. فقط می دانم 
قصــدم کورکــردن او نبــود. حالا هم درخواســت 

بخشش دارم.
بعد از گفته های متهم و شاکی و دفاعیات وکلای 
آنهــا، هیئت قضات بــرای صــدور رأی دادگاه وارد 
شــور شدند. قضات متهم را با توجه به تخلیه چشم 
راست مرد شــاکی و میزان آسیبی که به چشم چپ 
او وارد شــده بود به پرداخت دیه کامل یک چشــم 
و دیه بابت درصد کم بینایی چشــم چپ و همچنین 
پرداخت خســارت کامل هزینه های درمان محکوم 
کردند. متهم به لحاظ جرمی که مرتکب شده بود به 

حبس نیز محکوم شد.
این رأی در صورت اعتراض هرکدام از طرفین در 
مهلت قانونی به دیوان عالی کشور خواهد رفت تا در 

آنجا نیز بررسی شود.

شــرق: اعضای باندی که از یک مؤسســه خیریــه در جنوب تهران ۱۰ 
میلیارد ریال سرقت کرده بودند، دستگیر شدند.

بــه گزارش خبرنگار ما، هشــتم فروردین ماه پرونــده ای با موضوع 
سرقت از انبار یک مؤسسه خیریه در خیابان کارگر با دستور شعبه یکم 
بازپرسی دادســرای ناحیه ۱۱ تهران برای رسیدگی تخصصی به پایگاه 

هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.
محتویــات پرونــده حاکی از آن بود که ســارق یا ســارقان در ایام 
تعطیلات نوروز با شکســتن قفل انباری یک مؤسســه خیریه و تخلیه 
انبــاری، تعداد زیادی لوازم خانگــی از قبیل یخچال، کولر گازی، اجاق 

گاز و تلویزیون درمجموع به ارزش ۱۰ میلیارد ریال سرقت کرده اند.
تیمی از مأموران پایگاه هشــتم برای بررســی موضوع به نشــانی 
اعلامی اعزام شــدند و در تحقیقات میدانی از محل سرقت، فهمیدند 
دزدی توســط سه سارق انجام شــده اســت. همچنین کارآگاهان در 

تحقیقات میدانی موفق شــدند پلاک انتظامی خودرویی را که سارقان 
از آن استفاده کرده بودند به دست آورند. در شاخه دیگری از اقدامات 
پلیسی، مالک خودرو به نام نادر شناسایی شد و در بررسی سوابق وی 
مشــخص شد نادر یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت منزل در 
سال های اخیر است. مخفیگاه نادر در محدوده خیابان قزوین شناسایی 
و دستور دســتگیری او از ســوی بازپرس پرونده صادر شد. کارآگاهان 
موفق شــدند متهم را در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش دستگیر 

و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل کنند.
نادر پس از انتقال به پلیس آگاهی به سرقت از انباری با همدستی 
دو نفر از دوســتانش بــه نام های وحید و بابک اعتــراف و اعلام کرد: 
حــدود یک ماه پیش از طریق تبلیغات مؤسســه متوجه شــدیم انبار 
آنهــا پر از لوازم خانگی باارزش اســت. در تعطیــلات عید با توجه به 
بسته بودن مؤسسه خیریه، نقشه سرقت از انباری مؤسسه را کشیدیم و 

در چهار مرحله انبار را تخلیه کردیم. متهم همچنین به فروش اموال 
مســروقه به دو مالخر به نام های اصغر و ســعید اعتراف کرد. سپس 
با هماهنگی های قضائی، هر دو همدســت متهــم در حوالی خیابان 
دماوند دســتگیر و مالخران پرونده نیــز در عملیاتی جداگانه در همان 

روز بازداشت شدند.
در بازرســی از مخفیگاه مالخران، بخشــی از اموال مسروقه شامل 
چند دســتگاه یخچال فریــزر و کولر گازی و دیگر وســایل به مبلغ پنج 
میلیارد ریال کشف و با دســتور قضائی اموال کشف شده به مال باخته 
مســترد شــد. ســرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی، رئیس پایگاه هشتم 
پلیس آگاهی پایتخت، با بیان اینکه تمام متهمان ســابقه دار هســتند، 
گفت: هر پنج متهم با صدور قرار قانونی از ســوی بازپرس شعبه اول 
دادســرای ناحیه ۱۱ تهران برای کشف سایر ســرقت های احتمالی در 

اختیار کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی قرار دارند.

شرق: پرونده باند سارقانی که در تحقیقات پلیسی 
و قضایی به ۲۰۰ فقره سرقت مقرون به آزار از زنان 
پایتخت اعتراف کرده اند بــرای محاکمه به دادگاه 
انقلاب فرســتاده شــد و تحقیقات برای دستگیری 

همدستان فراری آنها همچنان ادامه دارد.
بــه گزارش خبرنگار ما یکــی از این چهار متهم 
خریدار طلاهای مســروقه است، دو نفر دیگر متهم 
اصلی را اســکورت می کردند و متهــم اصلی نیز 
رامین نام دارد. آنها خرداد ســال گذشــته دستگیر 
شدند. این چهار متهم در روند تحقیقات به جرائم 
خود اعتراف کردند و سر دســته بانــد به ۲۰۰ فقره 
ســرقت مقرون به آزار با سلاح ســرد اعتراف کرد. 
در پــی تکمیل تحقیقات در مــورد جرائم رامین و 
همدســتان دستگیرشــده اش و بعــد آخرین دفاع 
متهمــان پرونده آنهــا با اتهام محاربــه به دادگاه 
انقــلاب خواهد رفــت. این در حالی اســت که به 
غیر از آنها ســه متهم دیگر همچنان فراری هستند 
و پرونــده درباره جرائم آنها هنوز مفتوح اســت تا 

دستگیر شوند و تحقیقات درباره آنها انجام شود.
دســتگیری اعضای این باند اواخر اردیبهشــت 
سال گذشته در دســتور کار کارآگاهان پایگاه ششم 
پلیــس پایتخت قرار گرفت. مأمــوران آن زمان در 
جریان سرقت های خشنی که از زنان پایتخت انجام 
شــده بود، پی بردنــد زورگیران به بهانه پرســیدن 

آدرس بــه طعمه های خود نزدیک شــده و پس از 
ضرب و شتم آنها با گذاشــتن چاقو روی گردن شان 
پول و طلاهای شان را سرقت می کنند. به  دنبال این 
گزارش ها کارآگاهان به بازبینی تصاویر دوربین های 
مداربســته اطــراف محل های ســرقت پرداختند. 
دوربین ها صحنه های زورگیری  خشن را ضبط کرده 

بودند.
بنابرایــن بــا به دســت آمدن تصویــر متهمان، 
کارآگاهان ســراغ آلبوم مجرمان سابقه دار رفتند و 
موفق شدند هویت تعدادی از سارقان را شناسایی 
کنند. در ادامه تعدادی از آنها دســتگیر شدند و با 
اعتراف به ده ها سرقت، به دستور بازپرس بهشتی 
از شــعبه دوم دادســرای ویــژه ســرقت متهمان 
در اختیــار کارآگاهان پایگاه ششــم پلیس آگاهی 
قرار گرفتنــد و تحقیقــات درباره شناســایی دیگر 

مال باختگان آغاز شد.
این در حالــی بود که با دســتگیری متهمان از 
مال باختگان خواسته شــد برای شناسایی سارقان 
بــه اداره آگاهی برونــد. یکــی از مال باختگان که 
زن جوانی بود، در تشریح ســرقت گفت: ظهر بود 
و منتظــر دخترم بودم که ســرویس مهدکودک او 
را بیاورد. وقتی دخترم پیاده شــد و به طرف خانه 
رفتیم. به محض اینکه خواستم در را ببندم، ناگهان 
مرد جوانی مانع بسته شدن در شد و من را به داخل 

هل داد، بعد چاقو را روی گردنم گذاشــت. دخترم 
شــروع به گریه کرد. مرد جوان با دســت دیگرش 
دهــان بچه ام را گرفت و من را تهدید به مرگ کرد. 
من از تــرس جان خــودم و بچه ام حرفــی نزدم. 
طلاهایم را گرفت و با موتورســیکلتی که منتظرش 

بود، فرار کرد.
رامیــن، سردســته ۲۶ ســاله این باند که ســه 
ســال بود به مواد مخدر معتاد شــده بود؛ پس از 
دســتگیری خــود را فرزند طلاق معرفــی کرد. او 
دربــاره جرائمــش توضیــح داد: در خیابان هــای 
خلوت شرق تهران با دو موتورسیکلت که هر کدام 
دو سرنشــین داشتند، پرســه می زدیم. با دیدن یک 
زن تنها در خیابان به او نزدیک می شــدیم و من از 
موتورســیکلت پیاده می شدم و آدرس می پرسیدم. 
اگر آن زن طلا داشــت، به او حملــه می کردم و با 
گذاشتن چاقو روی گردنش طلاها را سرقت کرده و 
از محل متواری می شــدیم. موتورسیکلت دوم هم 
نقش اسکورت را داشــت تا اگر با مشکلی روبه رو 

شدیم، ما را نجات دهند.
متهم گفت: من به اتهام گوشــی قاپی مدتی در 
زندان بودم. وقتی آزاد شدم، چند ماهی با ماشینم 
کار کردم؛ اما دخل و خرجم تأمین نمی شد. اوضاع 
زندگی ام خوب نبود. یک روز که داخل پارک نشسته 
بودم، با پسر جوانی آشنا شدم. او پیشنهاد سرقت را 

داد و من هم وسوسه شدم و این دزدی ها را شروع 
کردیم. متهم ادامه داد: معمــولا هفته ای یک بار 
برای سرقت می رفتیم. گاهی اوقات هم هفته ای دو 
مرتبه. از پاکدشت با موتورسیکلت راه می افتادیم و 
به شرق تهران به ویژه منطقه تهرانپارس می رفتیم 
تا ســرقت های مان را انجام دهیم و هر روز معمولا 
چهار ســرقت انجام می دادیم. البته گاهی اوقات 

هم طلاهای بدلی گیرمان می آمد.
سردســته باند درباره اینکه چــرا زنان را طعمه 
قــرار می دادند، گفت: زنان بیشــتر طــلا دارند. از 

طرفی توان مقاومت کمتری دارند.
او ادامه داد: ما مدت یک سال و نیم این سرقت ها 
را انجــام دادیم و اموال را به صورت مســاوی بین 
خودمــان تقســیم می کردیم؛ ضمــن اینکه هر دو 
موتورســیکلت مال خودم بــود و آنها را حدود ۶۰ 
میلیون تومان خریده بودم. هم صدا نداشت و هم 

سرعت فرارشان خیلی بالا بود.
این مرد درباره اینکه با پول های به دســت آمده 
از ســرقت چه کار کرده است، گفت: یک خودروی 
لیفان و موتورسیکلتی را که زیر پایم است، خریدم.

در نهایت پرونده متهمان در دادســرا رسیدگی 
شــد و بازپــرس اتهام آنهــا را محاربه تشــخیص 
داد. ایــن افراد بــه زودی در دادگاه انقلاب پای میز 

محاکمه می روند.

 کرونا زنی را از چنگ آدم ربا نجات داد

 مجازات براى مردى که چشم سرایدار مدرسه را کور کرد

 انهدام باند سرقت میلیاردى از مؤسسه خیریه

اتهام محاربه براى عاملان سرقت از 200 زن


